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Abstract  

According to the initial investigations, the word " Tawakkul"(Trust) has no compatibility with the 

meanings of the verb form (bāb) "tafaʿʿul ". As the rules related to the meanings of the tafaʿʿul verb 

form in the Arabic literature do not correspond with this word, the issue of its jurisprudential 

decree remains ambiguous. So, using a text-based qualitative approach and through an extensive 

analysis that is based on the available data in the Arabic language and literature, this writing tries to 

solve the problem. It is possible for Tawakkul to be used in three meanings of tafaʿʿul verb form, 

namely Ittikhādh (adoption), Moṭāwiʿah (associative) with three justifications, and Thulāthī 

mujarrad (triliteral verb form). According to the results, adapting each of these meanings to this 

word has one or more problems. Also, it is impossible to select a clear and definite meaning for the 

word "Tawakkul" from the common meanings of this bāb. Still, by ignoring some rules or proving 

their inaccuracy, Ittikhādh, and Thulāthī mujarrad can be considered as its meanings. The meaning 

Thulāthī mujarrad is more compatible with the uses of Tawakkul. Accordingly, as the most 

important outcome of this article, the issue of the jurisprudential decree of acquiring and 

strengthening Tawakkul is clarified. Also, the exact and rigorous lexical analysis of a word is 

another outcome neglected by moral and educational sciences in the past and it was done with less 

precision. 
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 چکیده

یک از معانی باب تفعل سازگار نیست. ضوابط و قواعدی که برای معاانی بااب های اولیه، توکل با هیچمطابق بررسی
ده است با واژهٔ توکل منطبق نیست و از این نظار، موضاوح ح ام یِهای  آه ابهااد دارد. ایان تفعل در ادبیات عرب آم

های موجود در زباه و ادبیاات عارب بارای حال محور با تحلیلی گسترده بر پایهٔ دادهروش تحِیق کیفی متننوشتار به
 مسئله ش ل گریته است.

توکل در آه به کار ریته باشد: اتخاذ، مطاوعه با سه توجیه، ثلاثی  از بین معانی باب تفعل سه معنا احتمال دارد که واژهٔ 
 مجرد.

تواه معناای قطعای و روشانی از میااه تطبیق هرکداد از معانی بر واژهٔ توکل با اش ال یا اش الاتی مواجه است و نمی
تاواه هاا میت نادرساتی آهپوشی از برخی قواعاد یاا اثباامعانی غالبی باب تفعل برای واژهٔ توکل برگزید؛ اما با چشم

معنای آه را ثلاثی مجرد یا اتخاذ دانست. معنای ثلاثی مجرد سازگاری بیشتری با استعمالات توکل دارد. بدین ترتیب 
شود. دستاورد دیگر، بررسی دقیق و دستاورد مهم این است که موضوح  ح م یِهی  اکتساب و تِویت توکل روشن می

شد و سرعت عبور میلغوی است؛ چیزی که در علود اخلاقی و تربیتی در گذشته از آه بهموش ایانه یک واژه از منظر 
 ریت.دقت  عمل کمتری برای آه به کار می
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 مقدمه

ساا  قواعاد مشاهور شاود، بار ادر ادبیات عرب وقتی ریشۀ یعلی در ابواب ثلاثی مزید اساتعمال می
شاود. بار ایان اساا ، ادبیات عرب در بیشتر موارد، معنایی مازاد بر معنای ثلاثی مجارد از آه یهمیاده می

مبحثی با عنواه معانی غالبی ابواب ثلاثی مزید در ادبیات عرب ش ل گریته است و معماولا  پاا از تبیاین 
 شود. رسی میقواعد و مختصات هر باب، معنا یا معانی آه نیز بحث و بر

های اولیه نشااه داد بررسی 1شده موضوح ح م یِهی اکتساب توکلدر تنِیح معنای توکل برای روشن
شاود و هرکاداد باا اشا ال یاا کداد از معانی غالبی در ایان بااب منطباق نمیاین واژه از باب تفعل با هیچ

ای گساترده و یراگیار، معناای بااب هروست. همین ن ته سبب شد تا با نگاه دقیق و پژوهشاش الاتی روبه
ای مغفول مانده است یا قواعاد مشاهوری کاه های اولیه ن تهتفعل در این واژه بررسی شود که آیا در بررسی

دربارۀ معانی باب تفعل در ادبیات عرب وجود دارد، اشتباه است یا اساسا  واژۀ توکل در معانی غاالبی بااب 
 معانی غالبی باید آه را توجیه کرد؟ گنجد و با معنایی غیر از تفعل نمی

به این مسئله در معانی باب تفعل در خصوص واژۀ توکل این نوشتار قصد دارد به پاسخی علمی باتوجه
ای در حوزۀ ادبیات عرب، گاد مهمی بارای روشانو دقیق برای این مسئله دست یابد تا علاوه بر حل مسئله

تربیتی بر دارد. بدین منظور پا از بیاه کلیاتی دربارۀ ل یِهیکرده موضوح ح م یِهی توکل در حوزۀ مسائ
شاود. در بخاش دود باا هادی رسایده باه توکل در بخش اول وارد بررسی مسئله در بخش دود و ساود می

کنیم، را بررسی و معانی آه را تحلیل مای« و ک ل»پاسخی مناسب برای این مسئله، ابتدا ریشۀ توکل؛ یعنی 
ای بنادیشود تاا باه جما آمده است واکاوی می« و ک ل»عانی متعددی که برای ریشۀ سپا رابطۀ میاه م
معنای باب تفعل ای در این ریشه دست یابیم. پا از آه در بخش سود با هدی دستیابی بهدربارۀ معنای پایه

یط هار معناا، رویم. با مرور مختصری بر این معانی و شارادر این ماده، به سراغ معانی غالبی  باب تفعل می
شود. سرانجاد با احتمالاتی که دربارۀ معنای باب تفعل در انطباق هر معنا بر توکل بررسی میانطباق یا عدد

 شود. بندی نهایی در خصوص این مسئله ارائه میآید، جم واژۀ توکل به دست می
نبوه واژگاه عربای در ای از ادر خصوص اهمیت موضوح باید گفت: در نگاه اول پرداختن به معنای واژه

حد مِالۀ علمی شاید ضرورتی نداشته باشد، اما وقتی این واژه اشاره به ی ای از عنارار مهام بنادگی خادا 
تواند ضرورت خود را گیرد، میهای دقیق و عمیق علمی قرار میباشد و ازنظر  یِهی و اخلاقی کانوه بررسی

رد و زیبندگی بنده باه ایان یلایلت اخلاقای، اهمیات نشاه دهد. توکل در اخلاق و عریاه بسیار اهمیت دا

                                                 
از نگارنده به چاپ رسیده اسات: ااعرایای و دیگاراه، « بررسی اکتساب توکل از منظر یِه الأخلاق»ای دربارۀ ح م یِهی اکتساب توکل با عنواه تر مِاله. پیش1

 (.39تا57
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 شده معنای آه بسیار اهمیت دارد. زیادی در آداب بندگی و سیروسلوک دارد. پا روشن
شود تا ح م موضوعات های دیگری چوه اخلاق و اعتِادات وارد میاز سوی دیگر، وقتی یِه به عرره

کناد. توکال نیاز ی ای از یِهای ضارورت پیادا می تبیین موضوح ح ام 1اخلاقی و اعتِادی را روشن کند،
رو بایاد شاود، ازایانگیرد و ح م یِهای آه اساتنبام میموضوعات اخلاقی است که در محک یِه قرار می

موضوح آه تبیین شود تا ح م بر آه بار شود. درنتیجه، تبیین معنای توکل و بررسی معنای باب تفعل در این 
. نِش مهم توکل در بندگی پروردگار است. زیبندگی بناده باه ایان 1دارد:  واژه از دو نظر اهمیت و ضرورت

حدی که اگر بنده به خود مت ای یلیلت اخلاقی برای کمال بندگی در پیشگاه پروردگار بسیار مهم است تا 
شود و به خدا توکل ن ند، مم ن است از دایرۀ ایمااه خاارو و در شارک داخال شاود ااعرایای و دیگاراه، 

. توکل، موضوح ح م یِهی2. پا بنده باید بداند که توکل چیست تا متخلق و زیبنده بداه شود؛ (77تا75
گیرد. روشن است که ازنظر  یِهی ابتدا موضوح ح م باید روشن شاود، ساپا باه اساتنبام اخلاقی قرار می

اخمینای،  دادنادح م آه پرداخت. در گذشته، علود اخلاقی چنداه اهمیتی باه تبیاین معناای لغاوی نمی
حدی که اگر موضوح روشن نشود شده موضوح اهمیت دارد تا (؛ اما برای استنبام یِهی، روشن217تا212

 شدنی نخواهد بود. ح مش استنبام
محور است. با تحلیل معانی اهال های تحِیق کیفی  متنکارریته در این نوشتار بر اسا  روشروش به

تفعل در علم رری به بررسی معناای بااب تفعال در واژۀ توکال  لغت در واژۀ توکل و همچنین معانی باب
 پردازیم. می

هاا، کاارریتن آهروش کار به این رورت است که پا از بررسی مختصر معانی باب تفعل و شرایط باه
شود. سپا هرکداد از معاانی بااب تفعال کاه باا تطبیق هر معنا بر توکل با معنای استعمالی آه سنجیده می

شود که توکل در آه معنا اساتعمال مالی توکل سازگار و شرایطش در توکل جاری بود، روشن میمعنای استع
یابیم که در معانی غاالبی شده است و اگر تطبیق هرکداد با مش لی مواجه بود یا شرایطش را نداشت، درمی

معنا باید سازگاری  گنجد؛ برای مثال، ی ی از معانی باب تفعل، اتخاذ است. برای تطبیق اینباب تفعل نمی
آه با استعمالات توکل سنجیده شود و همچنین شرایط این معنا ااسام جامادبوده مصادر( بایاد در توکال 

 جاری باشد تا نتیجه بگیریم معنای باب تفعل در واژۀ توکل به این معنا به کار ریته است. 
همچوه سایر اباواب یعال در خصوص پیشینهٔ موضوح باید گفت: در ادبیات عرب به معانی باب تفعل 

آمده، علمای ادبیات عرب در قره هفاتم باه دستهای بهثلاثی مزید پرداخته شده است. بر اسا  پژوهش

                                                 
طور مبسوم به آه پرداخته است. اناک: اعرایای، لاخلاق به. مبنای مهم این نوشتار، تعلق اح اد ت لیفی به رفات باطنی و ایعال جوانحی است که نظریۀ یِه ا1

 (.گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهای جوانحی؛ اعرایی و موسوی، 253تا1/259، تربیتی فقه
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اناارر  تسایی مالاک در (، ابان39اشاافیه حاجاب در معانی ابواب ثلاثی مزید پرداختند؛ همچاوه ابان
ق در ایان 323حاجب، متویاای را  ابن(. راه105تا1/102ا شرح شافیه( و استرآبادی در 7/9571الجیش، 

بحث بر سایرین مِدد است و ایشاه اولین کسی بوده است که به معاانی اباواب پرداختاه اسات. در قاروه 
شاود اباابتی، بعدی تا عصر حاضر ایان بحاث رواو دارد و در کتاب متعادد باه ایان مبحاث پرداختاه می

 (. 1/32؛ حسینی طهرانی، 2/37؛ ابوالفداء، 2/1017
شاود: جات بسیاری وجود دارد که به برخی ماوارد اشااره میموضوح التوکل علی الله، کتب و نوشته در

، «احمتل و نِش آه در اجوکت»و « تردید و توکل»الدنیا اقره سود(، دو عنواه ابی، از ابن«التوکل علی الله»
که بخشی از سخنرانی ایشاه در خصاوص الله بهشتی ، از آیت«توکل از دیدگاه قرآه»الله دستغیب؛ از آیت

، از «قاعدة یی الرد علی الغزالی یای التوکال»و « التوکل علی الله و الأخذ بالأسباب»توکل است؛ دو عنواه 
، تاللیف «حِیِتاه(-ثمرتاه-التوکال اسابیله»، اثر یوسف قرضاوی؛ «التوکل»تیمیه؛ بنعبدالحلیماحمدبن

، از الحساانی، «الِرآه ال ریم، دراسا  یای التفسایر الموضاوعی التوکل علی الله یی»احمدخلیل جمعه؛ 
توکل و رابطۀ آه »ی، اعجادق شدرمح، نوشتۀ م«ت رواهلامود و ست خرموی حسهی بدا: راهه خل بوکت»

و توکال »، نگاشاتۀ یداللاه طااهری، «ساوی آراماشتوکل راهی باه»ادی، اءآبید ضمح، اثر سیدم«با توسل
نِاش و »زاده، ، نوشتۀ جلیال بابااپور و مهادی پاروین«دلبستگی به خدا و نِش آه در تِویت روح و رواه

ایزایی کاربرد توکل در تحمل»، تللیف اشری ش وری، «البلاغه جایگاه توکل در زندگی از منظر قرآه و نهج
اعی و آثار یاراواه دیگاری کاه در جشد مح، اثر م«توکل و آرامش»، نوشتۀ زینب پرهیزگار، «از دیدگاه قرآه

های اخیر نگارش شده است. در این آثار دربارۀ معنای باب تفعل در واژۀ توکل مطلبی یایات نشاد کاه سال
 نیاز سازد. معنای این باب را در این واژه روشن سازد و از نگارش این نوشتار بی

پرداختند؛ ولی دربارۀ معنای باب تفعال در  در میاه مِالات نیز هرچند دو مِاله به بررسی مفهود توکل
شناسای توکال و نتاایج آه از منظار نهاج مفهود»اناد از: مِالاۀ این واژه سخنی ندارند. آه دو مِالاه عبارت

معنای لغوی توکل ، نوشتۀ ردرالدین موسوی جشنی و مسعود درودی. در این مِاله، بسیار کوتاه به«البلاغه
کناد، ساپا پردازد و مفهود توکل را از منظر نهج البلاغه بررسی میبزرگاه می و کمی به تعریف آه از منظر

پاردازد و نسابتش باا توحیاد را شاناختی و...( میشاناختی و هستیدر ادامه به مبانی گوناگوه توکل اانساه
ا معناای کداد ارتبااطی باکند؛ اما هیچسازد و در پایاه ثمرات یردی و اجتماعی توکل را تبیین میروشن می

(. بار اساا  انتشاار پایگااه مجلاۀ 122تاا127باب تفعل در این واژه نادارد اموساوی جشانی و درودی، 
 کننده، این مِاله سرقت علمی بوده و به درخواست ی ی از نویسندگاه از آه پایگاه حذی شده است.چاپ

ضایۀ بهشاتی و ریحاناۀ ، نوشاتۀ مر«هابررسی مفهود توکل و آثار آه بر زندگی اجتماعی انسااه»مِالۀ 
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(. در این مِاله ابتدا آمار توکل در قرآه بررسی شده است، سپا قدری کوتاه باه بررسای 100تا79نودهی ا
کند و باه پردازد و در پایاه به تفصیل، آثار یردی و اجتماعی توکل را بررسی میلغوی و ارطلاحی توکل می

 ای نشده است. معنای باب تفعل در توکل نیز اشاره
 اند. طور که شایسته و بایسته بود، به مفهود توکل نپرداختههر دو مِاله برخلای عنوانشاه آه

 
 شناسیمفهوم .1

در ارطلاح نیاز  1معنای تفویض و واگذاری است.آید که بهمعنای لغوی آه در همین نوشتار می :توکل
( 1/135اانصاری، « تّعویل علی وکالتهالتّوکّل کل  الأمر کلّه إلی مال ه، و ال»کند: خواجه چنین تعریف می

اهمااه(. بار « یالمِصود هو تسلیم الأمر کلّه إلی مال ه الحق»نویسد: و تلمسانی در شرح این تعریف می
 معنای تسلیم و واگذاری امور به مالک حِیِی آه است. این اسا ، توکل به

الَ »از ابواب ثلاثی مزید است که یعل ماضی آه بار وزه  :باب تفعل الفعال اتااء مفتاوح و عاین« تَفَعَّ
ل  »مشدد و مفتوح(، یعل ملارح آه بر وزه  الفعال مانناد ماضای( و مصادرش بار وزه اتااء و عاین« یَتَفَعَّ

ل»  (.1/30الفعل مشدد و ملمود( است احسینی طهرانی، اتاء مفتوحه و عین« تَفَعُّ
مزید معانی گوناگونی ذکر شده اسات.  در ادبیات عرب برای هریک از ابواب ثلاثی :معانی باب تفعل

مشهور ادیباه، معنای غالبی باب تفعل را مطاوعهٔ باب تفعیل بیاه کردند و چند معنای غیرغالبی نیز برای آه 
 (.170تا123؛ نظاد الأعرو، 33تا1/32؛ حسینی طهرانی، 105تا1/102الدین استرآبادی، اند ارضیآورده

های ملای؛ مانند یِه الخلاق و یِه تربیتی هر ح ام یِهای، یِهدر یِه رایج و  :موضوع حکم فقهی
است؛ مانند خوه که ازنظر  وضعی ح م به نجاست آه  اعیاه خارجیموضوعی دارد. این موضوح گاهی از 

اسات؛ مانناد نمااز کاه  ایعال جاوارحی انسااهشود؛ گاهی و ح م ت لیفی به وجوب اجتناب در نماز می
شود و ح م به وجوب آه شده اسات و گااهی نیاز از است که با قصد قربت ادا می ترکیبی از ایعال و اذکار

ها در اخالاق کاه ح ام باه است؛ مانند شرک به خدا در اعتِادات یا ت بر به خدا یا انسااه ایعال جوانحی
  2شود.حرمت آه می

یشۀ لغوی واژۀ توکل2  . بررسی ر
 وکل. تعیین محل نزاع در استعمالات مختلف واژۀ ت1. 2

                                                 
ه  . »1 ه   إلیك وَکَلْت  ل  ک  ، أي: یوضته أَ لَ   ل   یِال: یلاه  »(؛ 7/207ایراهیدی، « ک  ، أی عاجز  یَ   ل  أمرَ  و  کلَ   ت  لَ   ه، و یَتَّ    (.7/1722اجوهری، « علیه ه  إلی غیر 
طور مبسوم باه آه به الأخلاق فقه. در سطور پیشین تذکر داده شد مبنای مهم این نوشتار تعلق اح اد ت لیفی به رفات باطنی و ایعال جوانحی است که نظریۀ 2

 (.گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهای جوانحی ؛ اعرایی و موسوی،253تا1/259، تربیتی فقهپرداخته است انک: اعرایی، 
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معناای تفاویض و واگاذاری به« و ک ل»شناسی اشاره شد، واژۀ توکل از ریشۀ هماه طور که در مفهود
ه»است  ضت  ، أی: یَوَّ لَ   ه  ک  ل  ک  ه  إلیک أَ ل  أمرَه  »(؛ 7/207ایراهیدی، « وَکَلْت  ، أی عاجز  یَ   کلَ   ت  لَ   یِال: یلاه  و 

ل  علیه   
ه، و یَتَّ واسطۀ حری جر پا از خاود، معاانی توکل از باب تفعل به 1(.7/7221اجوهری: « إلی غیر 

اه باالبی  »رود؛ معنای قبول وکالت در باب عِود به کاار مایبه« با»کند. با حری جر مختلفی پیدا می وکّلت 
رود؛ معناای پاذیرش سرپرساتی و ولایات باه کاار مایبه« لـِ»(. با حری جر 377ازمخشری، « یتوکّل به

لْت  » لَ لی تَوَکَّ ه  یَتَوَکَّ لْت  « علای»( و با حری جر 772اراغب ارفهانی، « لفلاه بمعنی: تولّیت له، و یِال: وَکَّ
ه »رود؛ بخش به کار میمعنای واگذاری اطمیناهبه اه  و أَمْار  ال  رزْق  ل  علی الله: الذی یعلم  أه اللاه کای  المتوَکِّ

ه علی ذلک، و لم یَتَوَکلْ علای َ لْات  علای یالاهى یای أماری، إذا »(؛ 10/209اازهاری « غیاره یاطْمَلهَّ قلْب  اتَّ
ه ( که مراد از آه واگذاری به شخص عالی مانند خداوند است. محل بحث در 7/1722اجوهری، « اعتمدت 

 است. « علی»این نوشتار، کاربرد این واژه با حری جر 
ه  »ند؛ مانند تفویض به کار برد« توکل... علی»اهل لغت عبارات گوناگونی برای معنای  ل  ک  ه  إلیک أَ وَکَلْت 

، أی: یوضته لَ   َ ال»( و استسلاد 7/207ایراهیدی، « ک  ل علیه، و اتَّ اابان« : استسالم إلیاهوَکَل بالله، و توکَّ
ف   الله جلّ »( و قیاد بالأمر 5/129سیده،  یل  یی ر  یَاد  بجمی  ما خَلَقالْوَک   ِ ل بال

ی، اازهار« و عزّ: الذی توکَّ
به کار ریتاه اسات نیاز ایان گونااگونی بیشاتر « و ک ل»(. با نظر به معانی مختلفی که برای ریشۀ 10/209
تار دهد؛ اما بررسی دقیقشود. در نگاه اول، معانی متعدد نوعی پراکندگی در معنای این واژه را نشاه میمی
 تواند مسئله را روشن سازد. می

. 1گیارد: و مشاتِات آه؛ ازجملاه توکال در دو دساته جاای می« و ک ل»معانی اهل لغت برای ریشۀ 
، أی: »کند: تفویض ای که از سوی یاعل؛ یعنی واگذارنده این واژه را معنا میمعانی لَا   اه  ک  ل  ک  ه  إلیاک أَ وَکَلْت 
اه»(، اعتماد 7/207ایراهیدی، « یوضته َ لْت  علی یالاهى یای أماری، إذا اعتمدت  (، 7/1722اجاوهری، « اتَّ

َ ل»ستسلاد ا ل علیه، و اتَّ : قَادْ أوْکلْاتَ »(، تخلیاه 5/129سایده، اابن« : استسلم إلیهوَکَل بالله، و توکَّ یِاال 
ه  علیه یْتَه کلَّ یکَ العَمَلَ: خلَّ اذ»(، تلعیف 10/209اازهری، « علی أخ  ل  وَکَل  إذا کاهَ ضَعیفا  لایْا بنَای  « رج 

 اهماه(. 
دهٔ وکالت اکسی که وکالت باه او واگاذار شاده اسات( ایان واژه را معناا ای که از سوی پذیرن. معانی2

ناا: الَ فیل  قیلَ: الوَکیل  »کند: کفالت می عْمَ ال فیل  اللَاه  بلرْزَاق  قیالَ: »(، حفارات 209/ 10اازهاری، « ، یَن 
                                                 

نیز آمده اسات کاه  . در این نوشتار در تماد ارجاعاتی که به کتب لغت شده و بازگوکنندۀ معنای لغت است، علاوه بر آدر  منب ، متن عربی مربوم به آه ارجاح1
تواناد متوجاه سختی میتعابیر مختلف و متعددی آمده است که خواننده به« ک لو »شده در ریشۀ ها در رفحات ارجاحنامهدر متن لغت اولا  علتش آه است که 

در برخی موارد، ترجمه یا معادل یارسی از متن عربی رسا نیست و باید ماتن عربای جلاوی دیادگاه خوانناده  ثانیا  شود کداد ن ته در متن منب  استناد شده است؛ 
 درنتیجه، بهتر بود که ارل متن عربی از منب  در کنار آدر  درو شود.باشد تا منظور از آه معادل یارسی را در یابد. 
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یل   ظ  الوک  نَا اللَاه  »الأنباریّ یی قولهم: قال ابن»اهماه(، کفایت « : الحای  یال  حَسْاب  عْامَ الْوَک  اآل عماراه: « وَ ن 
ی( »159 ینَا اللَه و نعم ال ای  ایلا  »(، تولی 10/202اازهری، « یِول کای  ه  وَک 

اللَّ انسااء: « قال تعالی: وَ کَفی ب 
أه الوکیل یای رافات اللاه بمعنای المتاولی »(، 772اراغب ارفهانی، « ( أی: اکتف به أه یتولّی أمرک71

ل: الذی یِود  بلمْره»(، قیاد بالأمر 10/209اازهری، « الِائم بتدبیر خلِه ج  یل  الرَّ  اهماه(. « وَک 
محل بحث در این نوشتار معانی دستۀ اول اواگذارنده( است و معانی دستۀ دود محل بحث نیست، اما 

 بررسی ارتبام میاه معانی آه دسته با معانی دستۀ اول ضروری است که در ادامه خواهد آمد. 
ل باه « وکول»و دسته معنا در جهتی است که یعل تفاوت د را معنا کرده است. در دستۀ اول از سوی واک 

و و  ال را مفاوِّ این یعل نگاه شده و معنای مصدری تفویض و مانند آه آورده شده است؛ به این معنا که واک 
ه یعل وکاول نگااه شاده و علیه بکند. در مِابل، دستۀ دود است که از سوی وکیل یا موکول  مانند آه معنا می

معنای کفالت، حفارت و مانند آه را برایش آورده است؛ با این توجیه که وکیل را کفیل یا حایظ معناا کارده 
 سازد. را روشن می« و ک ل»است. بنابراین، این دو دسته معنا دو جهت مختلف در معنای توکل و ریشۀ 

 و مشتِات آه« و.ک.ل»: معانی 2. 1جدول 
 معانی دستۀ دوم )از سوی وکیل یا پذیرندۀ وکالت( تۀ اول )از سوی فاعل یا واگذارنده(معانی دس

 کفالت تفویض
 حفارت اعتماد

 کفایت استسلام
 تولی تخلیه

 قیاد بالأمر تضعیف
 . ارتباط میان دو دسته معنای وکل 2. 2

جنبۀ یاعلی اواگذارنده( معناا  در دو دسته قرار گریت؛ دستۀ اول، مواردی که وکل را از« و ک ل»معانی 
کرد و دستۀ دود، مواردی که وکل را از جنبۀ وکیل اپذیرنده( معنا کرد. سؤال این است کاه آیاا میااه ایان دو 

شود یاا معنای محل بحث وارد میدسته ارتباطی وجود دارد یا خیر؟ در رورت وجود ارتبام، آیا ضرری به
 خیر؟ 

معانی دستۀ دود  .1معنای برگزیده در دستۀ اول دو احتمال وجود دارد:  دربارهٔ نسبت معانی دستۀ دود با
بر معنای اول اتفویض و واسپاری( حمل شود. در این رورت دستۀ اول مبدأ ردور امصادر( و دساتۀ دود 

هاا اشاتراک معانی دستۀ دود تلسیا معنای جدید است. در این رورت میاه آه .2از آه مشتق شده است. 
 معنای قیاد به امر، کفالت و سایر معانی است. کند و بهشود و وکیل معنای یاعلی پیدا میمی لفظی برقرار



35 /ی تیترب -یاخلاق –یموضوع حکم فقه نییباب تفعل در واژه توکل با هدف تب یمعنا یواکاو؛ خلیلی               

 

ن تۀ مهم در پاسخ به سؤال این است که برگزیده هریک از این دو حالت در معانی دستۀ دود اپذیرنده( 
ساوی واگذارناده(،  کند؛ زیرا پایه و موضوح بحث ما معانی دستۀ اول است اازضرری به بحث ما وارد نمی

به همین دلیل اتخاذ هریک از دو نظر اشتِاق یا اشتراک لفظی برای معانی دستۀ دود، سبب ابهاد یا تردید در 
 معنای دستۀ اول نخواهد شد. 

یشۀ وکل ازنظرِ واگذارنده3. 2  . نظر برگزیده در معنای ر
و »واژۀ توکل، ریشۀ ارلی در معناای شناسی از های عریی و تحلیل ارت از عریی زباهبه واکاویباتوجه

معناای ، در معانی دستۀ اول اجهت واگذارنده(، معنایی اسات کاه یراهیادی آورده اسات و آه را باه«ک ل
، أی: یوضاته»تفویض و واسپاری معنا کرده است:  لَ   ه  ک  ل  ک  ه  إلیک أَ (. ایان معناا 7/207ایراهیادی، « وَکَلْت 

رود، به این دلیل که حداقل اتفااقی کاه در ایان مااده ر  به شمار می« و ک ل»هستۀ ارلی و نِطۀ کانونی 
تواه دهد و قدر متیِن آه، واسپاری و واگذارکرده انجاد کاری به دیگری است؛ بنابراین، از این نِطه نمیمی

ای که در ماده و تماد مشتِات جریاه دارد، تفویض و واسپاری دست کشید. پا هستۀ ارلی و معنای ریشه
رود؛ زیارا کنند، از لوازد این معنا به شمار مایاست. سایر معانی که اهل لغت متلخر از یراهیدی مطرح می

ای از اختیارات خود تواه کاری را به کسی واگذار کرد. وقتی واگذار شد باید بخش گستردهبدوه اعتماد نمی
هود استسلاد نیز در تفویض نهفته است. به را از آه تخلیه کرد. برای واگذاری باید کار را تسلیم کرد. پا مف

هاا شود، میاه آهشده برای این ماده، حتی معانی دستۀ دود ملاحظه میهمین ترتیب، وقتی تماد معانی بیاه
 شود. با معنای واسپاری و تفویض، نوعی ارتبام و تلازد دیده می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . توکل و معانی مرتبط1. 1نمودار
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 تفعل در واژۀ توکل  . بررسی معنای باب3

به پیچیدگی معنای باب تفعل در واژۀ توکل، ابتدا به معانی غالبی باب تفعل و سپا معنای باب باتوجه
 شود. تفعل در واژۀ توکل بررسی می

 . معانی غالبی باب تفعل1. 3
؛ 105تا1/102الدین استرآبادی، در کتب رریی برای باب تفعل، معانی متعددی ذکر شده است ارضی

 اند از: (. معانی ذکرشده برای این باب عبارت170تا123؛ نظاد الأعرو، 33تا1/32حسینی طهرانی، 
معناای پاذیرش  اثار بااب تفعیال معنای غالبی در این باب همین معناست که به :مطاوعه باب تفعیل

فاده شود. باب تفعل است. باب تفعیل، اثرات مختلفی دارد و برای هر اثری مانند تعدیه، ت ثیر و نسبت است
ه بالبی  یتوکل به»و « علمته یتعلم»رود. تعدیه مانند معنای پذیرش هماه اثر در باب تفعیل به کار میبه وکلت 
شده، نسبت مانند قطعهمعنای کثرت قطعات و قطعه، به«قطعته یتِط »(، ت ثیر مانند 377ازمخشری،  1«
داده به نزار و تمایم اسات و تنازر و تاتمم باهمعنای نسبتتمیم به، تنزیر و ت«تممته یتتمم»و « نزرته یتنزر»

 معنای پذیرش اثر این نسبت است. 
معنای تظاهر و ارهار از سوی نفا، همراه با رنج و سختی است؛ مانند تشجّ  و تحلّام، باهبه :تکلف

ن رفتی ندارد و با زده است، اما درواق  چنیکرده، خود را به شجاعت و حلممعنای ارهار شجاعت و حلم
 کند. سختی به آه تظاهر می

یج ؛ «تجرّح الماء»که یک عمل به شمار آید؛ مانند طوریپی و م رر است، بهدرمعنای عمل پیبه :تدر
پی نوشید؛ برخلای  جارح المااء کاه باهدرجرعه و پیرورت جرعههای آب را نوشید، آب را بهیعنی جرعه

 ت. ای آب اسمعنای نوشیده جرعه
معنای گریتن مصدر یعل است. مصدری که یعل از آه گریته شده است باید اسم جامد باشد به :اتخاذ

، «تجهاز»؛ زیاد از قایلاه پیشای گریات؛ «تِادّد زیاد الِایلا »(؛ مانناد 1/107الادین اساترآبادی، ارضی
 عنواه بالش اوسادة( قرار داد. چیزی را به« توسّد»جهازگیری کرد؛ 

، زید از گناه ااثم( دوری «تلثّم زید»کرده از مصدر یعل است؛ مانند نای اجتناب و دوریمعبه :تجنّب
 ، پرهیزکرده و خودداری از خورده میوه ایاکه (. «تفّ ه»کرد؛ 

، زیاد «زید یتصید»رود؛ مانند معنای طلب مانند باب استفعال به کار می: باب تفعل گاهی بهاستفعل
باه« تعظام»رود؛ مانناد معنای اعتِاد به دارابوده رفتی در یاعل به کاار مایطلب رید کرد. گاهی هم به

معنای است بر. در نفسش معتِد است که یاعل، عظایم یاا کبیار اسات، بزرگای به« ت بر»معنای استعظم، 
                                                 

 است.« علی»معنای تعدیه است، اما محل بحث ما حری جر . این واژه با حری جر باء و لاد به1
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 ورزد. دهد(، ت بر میکند اخود را بزرگ جلوه میمی
، اهل کویه «ت وّی»، نصرانی شد؛ «تنصّر»؛ ، یهودی شد«تهوّد»معنای شده است؛ مانند به :صیرورة

 شد. 
، خااتم «تخاتم»، پیراهن بر تن کرد؛ «تِمص»یاعل، متلبا به ارل و مصدر یعل شود؛ مانند  :تلبس

، کمربناد باه کمار «تحازد»، نعلین به پا کرد؛ «تنعّل»، عمامه به سر کرد؛ «تعمم»اانگشتر( بر دست کرد؛ 
 بست. 

 : معانی باب تفعل2. 5جدول 
 شرم مثال شرح معنا عنواه معنای باب

ه یتعلّم پذیرش اثر تعدیه در باب تفعیل مطاوعه تفعیل   علّمت 
 تظاهر به رفتی با سختی ت لف

 اخود را به رفتی زده( 
یاعل واقعا  متصف به  تحلّم

 چنین رفتی نباشد.
در مجموح، یک عمل  تجرّح الماء پی و م رردرعمل پی تدریج

 به شمار رود.
 اسم جامدبوده مصدر توسّد وسادة   گریتن مصدر یعل اتخاذ
  تفّ ه–تلثّم کرده از مصدر یعلدوری تجنب

 . طلب1 استفعل
 . اعتِاد به دارابوده رفتی در یاعل2 

  تعظّم-تیصّد

  تنصّر–تهوّد شده ادگرگونی از حالی به حالی دیگر( ریرورة
  تختّم-تعمّم تلبا یاعل به مصدر یعل تلبا

 . احتمالات در معنای باب تفعل در واژۀ توکل2. 3
 سه احتمال وجود دارد: « و ک ل»در خصوص معنای باب تفعل از مادۀ 

 معنای اتخاذ به کار ریته است: توکّل علی الله أی اتّخذه وکیلا. توکل به :احتمال اول
. توکال، مطاوعاهٔ بااب 1ه: توکل برای مطاوعه به کار ریته است، با ی ی از این سه توجیا :احتمال دوم

کند و در توکال، تفعیل است؛ یعنی مطاوعهٔ توکیل؛ به این ترتیب که در تفعیل، عبد به خداوند واسپاری می
دادگی و استسلاد هم در او وجود دارد؛ یعنی اثر توکیل خاود را باهای دلتر است و نحوهاین واسپاری عمیق

ثلاثی مجرد باشاد، بار اساا  « وکل». مطاوعهٔ 2شود. یم آه میدهد و تسلپذیرد و به آه دل میخوبی می
. مطاوعاهٔ ثلاثای 9شاود. معانی دستۀ اول؛ یعنی از سوی یاعل. در این رورت مانند توجیه قبل تصویر می
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معنای پذیرش اثر قیاد به امر و تدبیر وکیل است؛ یعنی اثری که از سوی مجرد بر اسا  معانی دستۀ دود؛ به
 پذیرد. مبنای اشتراک لفظی( آمده است را میوکیل ابر 

معنای ثلاثی مجرد است. این معنا در معانی متداول باب تفعل باب تفعل در این واژه به :احتمال سوم
در کتب اریل متِدد در ادبیات عرب ذکر نشده است؛ ولای چاوه اکثار اباواب ثلاثای مزیاد حااوی ایان 

تفعل نیز وجود دارد. برخی از کتب متلخر و معارر نیاز آه را از  معناست، احتمال وجود این معنا برای باب
شود که معنای توکل، (. بر اسا  معنای ثلاثی مجرد چنین می235معانی باب تفعل بر شمردند ایعِوب، 

به نوعی واگذاری معتمداناه اشااره دارد، « علی»معنای واسپاری و واگذاری است و حری جر هماه وکل به
و ناوعی ررایات معناایی در لفاظ  1معنای اعتماد در آه اشراب شاده اسات« علی»سبب که بهبا این توجیه 

 کند. ایجاد می
 . بررسی و نقد احتمالات3. 3

تواه ملتزد به ایان معاانی هر سه معنای اتخاذ، مطاوعه و ثلاثی مجرد با اش الاتی مواجه است که نمی
 شد. 

معنای اتخاذ باشد: أ. در معنای اتخاذ، مبدأ و ریشاۀ اند بهتوتوکل به دو دلیل نمی :بررسی احتمال اول
اباالش، « وساادة»نظیر توسّد که از  2(؛1/107الدین استرآبادی، یعل، اسم جامد غیرمصدری است ارضی

ادَ، أی: وضا  رأساه علای »عنواه بالش قرارداده اسات؛ معنای چیزی را بهمت ا( گریته شده است و به تَوَسَّ
سَادَة گریته شده است و به معناای کسای را باه « ابن»که از « تبنّی»( و همچنین نظیر 272/ 5اهیدی ایر« و 

ا»گریتن است؛ یرزندی : اتخذه ابن  کاه توکال، مشاتق از مصادر وکاول (، درحالی10/729، سیدهاابن« تَبَنّاه 
  9است که اسم جامد نیست و معنای حدثی دارد.

گیرد و حری جر نادارد؛ بنفسه است و بدوه واسطه مفعول می ب. باب تفعل در معنای اتخاذ، متعدی
، «تبنّای یالاه زیادا  أی اتّخاذه ابناا»و « توسد یلاه الحجر أی اتخذ الحجر وسادة»های گذشته مانند مثال

شود؛ پا وجاود جاار و مجارور در ایان اساتعمال، متعدی می« علی»سبب حری جر که توکل بهدرحالی
                                                 

د از تلمین نوعی اشراب است؛ به . در ادبیات عرب به چنین اشرابی گاهی تلمین اطلاق شده است که مراد از آه، غیر از ارطلاح تلمین در رری است. مرا1
اشاره دارد که این واگذاری نوعی واسپاری از روی اعتماد است. اعتماد را در ضامن معناا وارد کارده اسات و باا ساایر « علی»این معنا که استعمال با حری جر 

استعمالات متداول آه ماده باشد و حری جری که برای  کند، برخلای  ارطلاح رریی تلمین که در جایی است که برخلایمشتِات این ماده تفاوت ایجاد می
؛ عباا  حسان، 1/103رود برای این یعل به کار برود تا اشاره به آه یعل دیگر باشد و در ضمن اساتعمال آه نهفتاه شاود اناک: سایوطی، یعل دیگری به کار می

 شود.(. درادامۀ متن دربارۀ تلمین بیشتر توضیح داده می2/797
 «ء ذا أرله، إذا کاه أرله اسما لا مصدراو تفعّل الذی للاتخاذ مطاوح یعّل الذی هو لجعل الشی»الدین استرآبادی: ی. نوشتۀ رض2
عناا بیااه . شرم اسم، جامدبوده ریشه در معنای اتخاذ، شرطی است که در کتب رری آمده است و از روی اجتهاد و استِرای ناقص این شرم را بارای ایان م9

خاذ ا احتمال دارد با بررسی سایر استعمالات زباه عرب، موارد مختلفی برای نِض این شرم یایت شود که در این رورت چنین شرطی برای معنای اتاند؛ امکرده
 عنای اتخاذ باشد.تواند مبوده معنای اتخاذ(، معنای باب تفعل در استعمال توکل نمیری  اش ال دود امتعدی بنفسهدلیل عددهرحال بهپذیریته نیست؛ ولی به
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 ن معنا برای توکل است. نشانۀ کاربردنداشتن ای
ال علای اللاه»از بااب تلامین اسات؛ « علی الله»مم ن است گفته شود جار و مجرور  ؛ یعنای «توکَّ

، اما این پاسخ نادرست اسات؛ زیارا تلامین در جاایی اسات کاه جاار و «اتخذ الوکیل معتمدا  علی الله»
راورت متعادی اساتعمال شاده باه «سام »مجرور برخلای  استعمال متعاری  یعل به کار رود؛ مثلا  یعل 

عْته»است:  عَت أذنی زیدا یِول کذا و کذا، أی: سَم  سم  الله لمان »(، اما در جملۀ 1/923ایراهیدی، « سَم 
سام  اللاه لمان حماده، »به کار ریته و آه را متلمن معنای استجابت کرده است: « لاد»با حری « حمده

که واژۀ توکال هماواره باا (؛ درحالی2/797؛ حسن، 1/103اسیوطی، « ضمّن معنی استجاب یعدّی باللاد
 غیرغالبی نیست تا مصداق تلمین ادبیاتی باشد. « علی»رود و استعمال آه با به کار می« علی»حری جر 

یلا  »معنای اتخاذ از آیۀ شریفۀ  ی وَک  ون  نْ د  وا م  ذ  خ 
( مم ن است اساتفاده شاود؛ اماا باه2ااسراء: « أَلاَّ تَتَّ

تصریح به واژۀ توکل در آیۀ شریفه، شاهد الاتی که دربارۀ تطبیق این معنا بر توکل وجود دارد و عدددلیل اش 
 رود. معنای باب در اینجا به شمار نمیمح می برای اطمیناه به
در استعمال ایان واژه باا حاری جار -یک از توجیهات برای معنای مطاوعه هیچ :بررسی احتمال دوم

 رحیح نیست.  -«علی»
این نحوۀ توجیهات برای مطاوعه، خروو از ارطلاح کتب رریی در معنای مطاوعهٔ باب تفعل اسات. 

معنای اثرپذیری است که ازنظر  لفظی مِابل تعدیاه اسات؛ لازماۀ آه ایان مطاوعهٔ باب تفعل در ادبیات، به
ب تفعیل که همین یعل در با« أدّبت  زیدا  »است که یاعل باب تفعل، هماه مفعول باب تفعیل باشد؛ مانند: 

معنای پاذیرش اثار بااب تفعیال اسات؛ پا باب تفعل به«. یتلدّب زید  »شود: رادر شده در باب تفعل می
، ذیال 1/52، یعنی نگاه به هماه یعل رادرشده در باب تفعیل، اما از سوی مفعول انک: حساینی طهرانای

 (.229؛ ع بری، «معنی باب انفعال»
تواند باشد؛ زیرا در ایان راورت معنای مطاوعهٔ توکیل نمیبه« علی»ری جر با این توضیح، توکل با ح

شاود و کاه در توکال چناین معناایی اراده نمیپذیرد، درحالیبه این معناست که متوکل اثر یعل موکّل را می
ری کنندۀ این واسپانحوی قبولراهر آه واسپاری و واگذاری کار به دیگری است و طری مِابل اخداوند( به

معنای مطاوعه باب تفعیال اسات، اماا از در باب عِود به کار ریته و به« باء»است. البته توکل با حری جر 
 محل بحث ما خارو است. 

رسد بعید است؛ زیرا راهر یعل توکال آه در خصوص توجیه سود نیز علاوه بر این اش الات به نظر می
شاود، ناه این اه ساپرد و باه آه دلگارد میباه او می کند و یعلی راسوی خداوند حرکت میاست که عبد به

 پذیرد، پا در این استعمال، خود عبد نِطۀ آغاز کار است. خداوند کاری کرده است و عبد می
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که قدری با این توجیهاات  1(19/212ناگفته نماند مصطفوی توجیه خاری در خصوص این واژه دارد ا
تواه معنای مطاوعه را برای این واژه پاذیریت، ولای باه نظار می تناسب دارد. اگر توجیه ایشاه پذیریته شود،

 گریزی از آه نیست. نگارنده همچناه اش الات باقی است و
معنای ثلاثی مجرد نیست؛ زیرا در کتب اریل رریی چنین معناایی در توکل به :بررسی احتمال سوم

ل بیشتر ابواب ثلاثی مزید در این معنا و معانی غالبی باب تفعل ذکر نشده است. با شواهدی از قبیل استعما
معناای تواه پذیریت کاه بااب تفعال باه( می235شده آه در برخی کتب متلخر و معارر ایعِوب، ایزوده

بساا ابانثلاثی مجرد استعمال شده است؛ آنگاه با توضیحاتی که داده شد این احتمال رحیح اسات. چاه
َ ل: استسالم إلیاهوَکَل ب»سیده با عبارتش در معنای وَکَلَ  ل علیه، و اتَّ ه، و توکَّ ( باه 5/129سایده، اابان« اللَّ

 همین معنای ثلاثی مجرد برای باب تفعل در توکل اشاره کرده است. 
تواه با ت یه بر آه برای اثبات معنای ثلاثی مجرد برای باب تفعل اطمیناه پیدا ترین شاهدی که میمهم

دلیل تحولاتی که در زباه عربای و شناسی است اکلاد معارراه بهغتسیده از قدمای علم لکرد، سخن ابن
ای کاه در مِابال ایان رود(، اماا ن تاهها ر  داده است، شاهد قوی در معناشناسی به شمار نمایسایر زباه

ذکرن ارده آه در کتاب و شاود، معنای ثلاثی مجرد برای باب تفعل میشاهد قرار دارد و مان  از اطمیناه به
به رویۀ تتب  و استِصای معانی که در بین برخی بزرگااه و خصوص باتوجهاریل ادبیات عرب است، به آثار

شود( و این معنا نیاز بارای علمای رری معمول و مرسود بوده است اکما این ه در کتب سیدرضی دیده می
ت عرب برای باب تفعال حال در آثار اریل ادبیاسایر ابواب ثلاثی مزید م ررا  مطرح شده است، ولی بااین

سایده شود، لذا تک شاهد ابنذکر نشده است. همین ذکرن رده مان  حصول اطمیناه، جازد به این معنا می
 برای اثبات این معنا کایی نیست، هرچند این معنا از سایر معانی از احتمال بیشتری برخوردار است. 

 : احتمالات معنای تفعل در توکل و اش الات آه1. 5جدول 

                                                 
رایّاته ثمّ اهّ التوکّل تفعّل، و یدلّ علی مطاوع  و أخذ و اختیار، أی اختیار وکیل یعتمد علیه و یخلّی أمره الیه. و هذا المفهود تختلاف خصو». نوشتۀ مصطفوی: 1

 «تخلی  الأمر علی الوکیل.باختلای الاستعمال بلیّ أداة: یإذا استعمل بحری علی: ییدلّ علی استعلاء و إلحاق الاعتماد یي 

 اش ال بیاه احتمالات

 اتخاذ: اتخذه وکیلا   اول

. شرم این معنا، اسم جامدبوده مصدر 1
است، برخلای توکل که مصدرش اسم جامد 

 نیست.
. معنای اتخاذ، متعدی بنفسه است، برخلای 2

 است.« علی»واسطۀ توکل که متعدی به
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 گیرینتیجه

های این نوشتار، بررسی تطبیِی معانی باب تفعل بر ی ی از استعمالات آه؛ یعنی واژۀ توکل از دستاورد
کاه گااهی معاانی طوریبود. روشن شد که تطبیق معانی ابواب بر استعمالات آه کاری تخصصی است، به

تواه هر لفظی را از هر بابی بر سادگی نمیشود و بههایی مواجه میاب ثلاثی مزید هنگاد تطبیق با چالشابو
 ی ی از معانی آه تطبیق داد، بل ه نیازمند دقت و ررایت است. 

تواند دستاورد دیگری باشاد. هایی که برای استعمال هر معنا وجود دارد نیز میتوجه به شرایط و ررایت
شده در آه معنا باه کاار تواه ح م کرد که لفظ  استعمالعنواه یک معنا در ابواب ثلاثی مزید، نمیرری به

نظر اطمیناه پیدا کرد؛ مانند معنای اتخاذ  ریته است، بل ه باید از وجود شرایط و ضوابط آه معنا در لفظ مدِّ
شاود اما وقتی شارایط آه لحاام می برای توکل که شاید در ابتدای امر سازگار با مفهود متعاری توکل باشد،

 یهمیم که تطبیق این معنا بر توکل با اش ال مواجه است. ااسم جامدبوده مصدر( می
شاده در دنبال آه بود. مسئلهٔ تبییندستاورد مهمی که باید بداه اشاره کرد پاسخی است که این نوشتار به

عل در واژۀ توکل با معانی غالبی سازگاری ندارد و های اولیه، معنای باب تفمِدمه این بود که مطابق بررسی
رو، کناد؛ ازایانشود که به ابهاد در موضوح ح ام یِهای سارایت مینوعی ابهاد در معنای این واژه وارد می

شده ابهامات در موضوح ح م اکتساب توکل نیازمند تحِیق و پژوهش دقیاق دستیابی به معنای آه و روشن

 

 دود

 توجیه اول
دادگی و مطاوعهٔ توکیل: دل

خود به پذیرش اثر واسپاری 
 خداوند

هرسه توجیه، خروو از ارطلاح ادبیات عرب 
است. از لوازد معنای مطاوعه در باب تفعل، 
اتحاد مفعول باب تفعیل و یاعل باب تفعل 

.  است؛ مانند علّمت  زیدا  یتعلّم زید 
همچنین توجیه سود بعید است، چوه عبد باید 

نِطۀ آغاز حرکت برای واسپاری باشد، نه 
 خداوند.

 جیه دودتو
مطاوعهٔ ثلاثی مجرد از معانی 

 دسته اول؛ مانند توجیه اول

 توجیه سود
مطاوعهٔ ثلاثی مجرد از معانی 

دسته دود: پذیرش اثر تدبیر 
 وکیل اخداوند( یا قیاد به امر

 سود
ثلاثی مجرد: هماه واسپاری 

تلمین اعتمد « علی»است و 
 است.

لی در معانی غالبی این باب ذکر نشده است، و
تواند به این میاگر این معنا ثابت شود، توکل 

 .معنا باشد
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یک از تواه چنین نتیجه گریت که واژۀ توکل در هیچرسی جوانب مختلف مسئله میبه براست. اکنوه باتوجه
معانی متعاری  ذکرشده برای باب تفعل قرار نگریت و هریک از معانی غالبی با اش ال یا اشا الاتی مواجاه 

و تااب  شد. البته باید توجه داشت این معانی، معانی غالبی است، اما معانی غیرغالبی، حد و حصری ندارد 
  1استعمال و سماح از عرب است.

تنها معنایی که احتمال دارد در اینجا درست باشد، معنای ثلاثی مجرد است. این معنا در معانی غالبی 
سایده در وکال آورد و ساایر و مشهور باب تفعل نیامده است؛ ولی اگر با شاواهدی مانناد معناایی کاه ابان

تواه گفت بااب تفعال در این معنا را در این باب بپذیریم، میشواهدی که در بررسی احتمال سود گذشت، 
 واژۀ توکل به این معنا به کار ریته است. 

شاود امعناایی منطباق باا درنتیجه، موضوح ح م یِهی اکتساب  توکل بر اسا  این نوشتار روشان می
امی در موضوح ح م وارد تطبیق آه بر معانی غالبی باب تفعل، ابهمعنای ثلاثی مجرد دارد( و تطبیق یا عدد

 سازد. نمی
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